می رود که بر نگردد
بر جادهء شناسنامه

در پرواز عقربه ها

در سراشیبی تند آبشارها

در دشت خشک دست ها

که چروک می خورند و

ادامهء شعر می شوند.

نفسی دیگر دیگر

سال می میرد.
آنسو احتمال

در چراعانی و آتش بازی

می چرخد

و نمی گوید

آیا آزادی را 

در پارک سنگلج

باز خواهم یافت.
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